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 ميل براي حذف فاصله

اوند براي همه نعمت خود را ارزاني كـرده اسـت. موسـي را هـم     دخ
ود در شأن رحمانيت او نبود. موسي را امـا  فرعون را هم. اگر غير از اين ب

نعمت ماية رحمت و فرعون را اسباب زحمت شد. نعمت مثل بـاران بـر   
ت خـدا، نعمـت        همگان يكسان مي بـارد. برخـورد برخـوردار از رحمانيـ

كند. پس در صـراط درخواسـتي هـر مسـلمان      بالذاّت را مليح يا قبيح مي
انتخاب قويم و آرزوي حذف فاصله تعيين  1)(صراط الذّين انعمت عليهم

طور ضمني حاوي اين دعا هـم هسـت كـه خـدايا      كننده است. اين آيه به
قبل از عطاي نعمت، لياقـت درك آن و شـناخت فاصـلة ضـعف بنـده و      

عطـا كـن. بـدون برخـورداري از نعمـت       مـن كمال مطلوب را هم براي 
كسي را بارور و با  دهد كه جازه نمياي به خود ا شناخت فاصله، هيچ ولي

 چون: نور رايگان هدايت پوشش دهد. 
 2كو نباشد عاشق ظلمت چو موش  نــور يابـد مسـتعد تيـزهـــوش
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طـور مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم      آگاه با علم بر نياز دل طالب، به ولي دل
رون نور ولي قرار داريم يعنـي  دكند. همة ما  خواستة دل او را برآورده مي

شمار از تـاريكي در   ولي هست، اما به جز تعدادي انگشتحضور هميشة 
عذابيم؛ چون اين حضور شـريف ظهـورش از مـا غايـب اسـت بـدترين       
خسران براي آدمي اين است كه درون نور باشد و از تاريكي رنج ببـرد و  
يا بهتر بگوييم كه تاريكي درون سـالك او را لايـق ديـدن نكنـد. مشـكل      

است. تا در ما ميلي بـراي شـدن و حـذف     عمدة بشر نشناختن بعد فاسد
 به كجا خوانده شويم؟ و آويزي، چرا جاد نشود، به چه دستفاصله اي

پرچ نوك  ها راه ميخ فرسنگ 1»غاسقٍ اذا وقَب«داني كه گاه  آيا هيچ مي
 ميرد؟   شود و ميل به حركت مي بيني شما مي

 
 
 
 
 

 

                                                           
1- »قَبذا وقٍ انْ شَرِّ غاسم 3سورة مباركة فلق، آية ». و. 
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 هادي -هدايت 

انـد. پرسشـي در    شماري براي رهيابي بشـر آمـده   هاديان و مناديان بي
شود كه آيا هادي براي هدايت است و يا هـدايت بـراي    ها ايجاد مي ذهن

يـي كـه بـدون درك هـادي بـه توفيـق راهيـابي         شمار آنهـا درك هادي؟ 
اند و در نوبة خود ماية افتخار و سرافرازي موجـود مختـار هسـتند     رسيده

انـد امـا بـا     پس سهم آنهايي كه دسترسي به نور هادي نداشـته  كم نيستند.
اند چيست؟ بهترين جواب براي حلّ معضل، جـواب   نوريان همسفر شده

پرسـد:   حضرت مسيح به سائلي در انجيـل برنابـا اسـت. سـائل از او مـي     
تكليف كسي كه بدون دسترسي به هادي، مسير دلخـواه ديـن را پيمـوده    

يسـت؟ مسـيح جـوابي بسـيار شايسـته و بايسـته       باشد، با شما و ديـن چ 
فرماينـد كـه    دهـد. مـي   بودن حضرت را نشان مي االله كلمةدهد كه واقعاً  مي

طرح مسألة شما ناقص است. درست نيست كه بگوييم شخص مورد نظر 
شما دسترسي به هادي نداشته است، بـراي ايـن كـه هـر كسـي در درون      

از هاديان بيروني به آنها لبيـك  خود خدا و پيغمبري دروني دارد كه پيش 
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گفته است. با لبيك گفتن به اين سـائق درونـي درك هـادي بيـرون هـم      
هـاي متعـدد    ثانياً اگر صـاحب ملكـي بـاغ   خود حاصل شده است.  خودبه

نظير: باغ انگور، گـردو، بـاغ ميـوه، انارسـتان و و و و محلـّي هـم بـراي        
زمستاني داشته باشـد و   ثمر نظير بيدزار براي سوخت درختان بي پرورش

اي  ها اگر چشمش در بيـدزار بـه ريشـه    زني در ميان اين باغ هنگام گشت
گويد كه بهوش باشد و آن ريشـه را   اصيل و نژاده بيفتد به باغبان خود مي

هاي سوخت زمسـتاني قطـع نكنـد و بـه او أكيـداً سـفارش        همراه چوب
ــي ــاغ مخصــوص ا   م ــه درآورده و در ب ــرا از ريش ــه آن ــد ك ــارد. كن و بك
شـود درخـت    الملك وجود هم كه باغبان آفرينش است راضي نمـي  مالك

در باغ جنانش مفيدي را كه در جهنّم بار آمده است طعمة آتش شود. آنرا 
گيريم كه هادي براي هدايت است امـا هـدايت و    شود. نتيجه مي پذيرا مي
درك هـادي خودبخـود بـا     چهاگر ؛الزاماً براي درك هادي نيست ،رهيابي

 رهيابي راهي حاصل شده است.  
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 دردي لاف بي

كنيم و در  همة ما دردهايي مزمن داريم كه با آن احساس بيگانگي نمي
زنـيم. تمكـين بـه درد را بـه جـاي درمـان        دردي مـي  حـال لاف بـي   عين

ايم. قلعة وجود ما خيلي پيشترها به روي لشكر درد گشوده شـده   پذيرفته
فرسـتيم،   كنـيم. شـيطان را لعنـت مـي     خود را غالب احساس مـي  است و

بالـد. دوري از   كه شيطان از لعن و نفـرين مـا بـه خـود مـي      غافليم از اين
ده است. يكي از شگردهاي شيطان، فاصـله  بل تحمل شابراي ما ق فيتعا

انداختن بين درد و احساس درد است. خانة وجـودت خانـة مـور و مـار     
كند بـا   كني. آخر احساس درد فرق مي احساس امنيت ميشده است و تو 

 دردمند بودن و احساس درد نكردن.

 طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك
 1دـكنبد كه را دوا ــو نبينــو درد در تــچ

                                                           
 حافظ. -1
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 عبد

هـاي   در ترجمه از زباني به زبان ديگر هر مترجمي مجبور اسـت واژه 
ها اين جـايگزيني   ا خيلي از وقتتراز و مناسب پيدا كند ام همسنگ و هم

 ـ   "صـراط "كند؛ مثـل كلمـة    خاطر او را كسب نمي  يتارض ه عربـي كـه ب
كننـد، امـا مـراد حاصـل      ناگزير آنرا به طريق، راه، نهج و سبيل ترجمه مي

شود. (اين واژه در ضمن يكي از مطالب گذشـته بحـث شـد) يكـي      نمي
حمـد را در ترجمـة   اسـت.   "عبـد "و  "حمد"ديگر از اين كلمات، واژة 

 و""worship بهو در انگليسي  ،كر، سپاس، پرستش، ستايشفارسي به شُ

admire"" بدون اينكه بتوانند مفهوم واژة حمد را حاصـل  اند  ترجمه كرده
كنند. اين واژه هم در جايي ديگر بحث شده است. اما عبـد كـه آنـرا بـه     

ترجمـه   "و كولـه  "قـول "به تركي  "slave"و به انگليسي  "بنده"فارسي 
كنند، بدون اينكه مراد را حاصل كننـد. يكـي از معـاني عبـد كوبيـدن       مي

طريق است. سالك راه خدا را باين دليل عبد گويند كه نـه از روي اكـراه   
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بل با ميل فزاينده و بدون بيزاري (قدَ تَبين الرّشد ...)  1(لا اكراه في الدين)
راهـي امـن بـراي خـود و      كوبد و كـوره  گير و توفنده مي راه بندگي را پي
كند كه بر اثر رفت و آمد مدام او در مسير گياهـان هـرز    ديگران ايجاد مي

خواهي، حسد،  دلي، ميل باطل، پشيماني، زياده (خطا و لغزش، وسوسه، دو
يابند. ميل او روزبروز براي  نظري و ...) مجال رشد نمي كينه، يأس و تنگ

شـود. هـيچ نيرويـي ارادة او را در ايـن      ريق زياد و پررنگ مـي طي اين ط
تواند بكند. بنده در اين راه از فدا كـردن جـان و مـال و     مسير متزلزل نمي

همه ايثار پيش از افتادن پـرده اسـرار    كند. اگرچه اين فرزندان كوتاهي نمي
بـا يقـين    ها به كنار روند، بنـده ايمـان خـود را    افتد. اما اگر پرده اتفّاق مي

   2».ت يقيناًف الْغطاء ما اَزددلَو كُش«همسنگ خواهد ديد 
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